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 در احادیث امامیه تفسیر جنت آدم 

 شگاه تهران، پردیس فارابی قم(علی راد )دانشیار دان
ali.rad@ut.ac.ir 

 (19/11/2931تاریخ پذیرش:   12/12/2931)تاریخ دریافت: 

 چکیده
و همسرش  گاه آدمنخستین سکونتبرای اشاره به  ،قرآنی یاصطلاح ،جنّت

 ؛دارد شو همسـر  حیات آدم درجنّت جایگاه مهمی  ،آیات قرآن ۀاست. بر پای
نیـز در  نفر دو آن و نافرمانی ه استترک آنان در این مکان بودزیرا آغاز زندگی مش

آدم  ۀتعیین موقعیت مکانی آن یکی از مسائل تفسیری قصـ. ه استاین جنّت بود
پژوهان اختلاف نظر جدی وجـود دارد. یکـی از میان قرآن ،است که در تعیین آن

که واقعیت  ،یا بهشتی و آسمانی بودن مکان جنّت است ،فرازمینی ،نظریات رایج
این دهد. و آن را به جهان دیگری احاله می کندمی تاریخی و زمینی جنّت را انکار

مسـتندات روایـی  نبـود. کندرا نقد میه یاین نظر  ،احادیث امامیه ۀبر پای پژوهش،
هـای ایـن تـرین آسـیب، از جملـه مهـمتعارض با قرآنو  ،مخالفت با عقل ،معتبر
کـه بـر زمینـی  قـرار دارد دیدگاه احادیث امامیه ،ظریه. در مقابل این نه استنظری

 های ذکر شده بر آن وارد نیست.و آسیبد دار بودن این جنّت تصری  
 تفسیر روایی. ،احادیث امامیه ،جنّـت آدم ،آدم ۀقص ها:کلیدواژه

 درآمد
از  (. در ایـن آیـات، بـیش16-12 :1111 ،شبستری) ه استبار در قرآن آمد 25، آدمنام حضرت 

: ر.ک: بقـره) ه است، به بازخوانی آفرینش و سکونت او در باغ ویژه )جنّت( پرداخته شدآدمنبوت 
(. روایـات زیـادی نیـز در جوامـ  121-115: طه ؛21 ،11: عرافا ؛51 ،11: ؛ آل عمران11-11

ه حدیثی شیعه و اهل سنّت، ذیل این آیات و تبیین ابعاد دیگر حیـات و پیـامبری آدم گـزارش شـد
(. حضـور جنّـت در قصـۀ آدم، و 1116، براتی ؛126-1/1: 1611، مجموعة من الباحثین) ستا

های مختلف این قصه، بسیار کلیـدی اسـت؛ زیـرا بـا محـور اصـلی فراوانی ارجاع به آن در بخش
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گـری قصه، که محرومیت آدم از این جنّت است، پیوندی استوار دارد و اساساً بدون جنّت، روایـت
 مکن نیست.این داستان م

سکونت آدم در این جنّت، عطیه خداوند به او و همسرش، برای آغـاز زنـدگی مشـترک آن دو 
شـوند. بنـا بـر ایـن، گـویی نفر است. آنان در اثر تمرد از دستور خداوند از حضور در آن محروم می

هـای ثابـت و اصـلی قصـۀ آدم اسـت. های آن، از جمله شجرۀ ممنوعـه، از ویژگـیجنّت و ویژگی
 همچنین بحث از جنّت، در تحلیل واقعی یا نمادین بودن قصۀ آدم نیز مهم و کارآمد است. 

نمـادین اسـت یـا  این قصه، بر پایه احادیث امامیه، جنّت آیا این پرسش مطرح است کهاینک 
واقعی؟ بر فرض واقعی بودن، موقعیت آن کجاست؟ دیدگاه رقیب در این مسـئله کـدام اسـت؟ و 

، و روش تحلیـل گیری از احادیث اهل بیتآن وارد است؟ این پژوهش با بهرهچه نقدهایی بر 
هـا پاسـخ دهـد. سـاختار مقالـه، در سـه بخـش مبـانی نظـری کوشد به ایـن پرسـشانتقادی، می

 .ه است، سامان یافتآدم جنّت تفسیر در هانگرهپژوهش، جایگاه جنّت در قصۀ آدم و 

 مبانی نظری پژوهش. 7
، دو دیدگاه در قرآن وجود دارد: واقعـی و تمثیلـی. نظریـۀ مشـهور میـان آدمدربارۀ نوع قصۀ 

های واقعی بودن عالمان مسلمان، این است که این قصه یک واقعۀ تاریخی واقعی است؛ و قرینه
اند از: ظاهر آیات، اصل بودن واقعیت، اجماع مفسران، و روایات اسلامی. امـا بـر پایـۀ آن عبارت

به عنوان انسـان نخسـتین و پیـامبر  ن این قصه، الزاماً در این داستان، آدمنظریۀ تمثیلی بود
، تمثیلی از زندگی انسان روی زمین است، که عهد خداونـدی را مطرح نیست؛ بلکه قصۀ آدم

 .ه استو آسایش زندگی در پرتو هدایت خداوند را از دست داد ه استفراموش کرد
خواند، و کند و آن را نماد کرۀ زمین میاستحاله می روشن است که این تحلیل، جنّت را دچار

کند، و چه بسا به نفی وجود تـاریخی او بینجامـد. را دچار تردید می واقعیت تاریخی وجود آدم
های این قصه، از جمله جنّت، اسـت. اگرچـه یکی از ابعاد این نظریه، نفی واقعیت تاریخی ویژگی

، ه اسـتبودن این قصه، چندان به صورت صری  ارائه نشـد این رویکرد، به دلیل اجماع در واقعی
ه ، که نشانگر تمایل به این فرضیه استاما در برخی از مناب  تفسیری و عرفانی، اشاراتی بدان شد

، قابل جم  است. ولی برخـی از . البته برخی از این نظرات، با تاریخی و واقعی بودن آدماست
جم  نیست که مجال نقد و بررسی آن در این پژوهه نیسـت  قابل ها با واقعیت تاریخی آدمآن
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 :1112،؛ مهـدوی نـژاد12-45 :1112، ؛ نقیـب زاده113-155 :1111، امینی و خدایی)نک: 
11-114  .) 

یکی از دلایل گرایش به نظریۀ تمثیلی قصۀ آدم، نمادین بودن جنّـت در این داستان است، که 
. باید توجه ه استدی با همسر خویش در دنیا اطلاق شدبه محدودۀ زمانی و مکانی زندگی هر مر 

مایۀ حقیقت و داشت که تمثیل بر دو نوع است: گونۀ نخست: تمثیل فرضی و خیالی است که بن
بـرداری از گونه اقتبـاس و گرتـهواقعیت را ندارد، و فقط برآیند ذهنیت و خیال انسانی است و هیچ

؛ گونه دوم: تمثیل واقعی است که باید آن را ه استرخ ندادحادثه یا واقعۀ تاریخی و طبیعی در آن 
مایه و جوهرۀ واقعیت است، و فقـط عنوان نهاد. این نوع تمثیل، دارای بن« واقعیت تمثیل شده»

 شود. از نظر ادبی و زبانی در قالب تمثیل یا تشبیه پردازش می
ستشهاد شود و چـه بسـا درون ممکن است در مقام تذکر و تنبه و توصیه، به این نوع تمثیل، ا

یک داستان استخدام شود. بنا بر این، فقط از حیث ساختار صوری، و نوع استخدام آن در گفتـار 
های ادبی، خیالی یا غیر حقیقی یا نوشتار، ممکن است آن را تمثیل بنامند. در نتیجه، همۀ تمثیل

ت خارجی و حقیقت تاریخی است، که ها برگرفته از واقعیو غیر تاریخی نیستند؛ بلکه شماری از آن
 شود.در ساختار ادبی و سبک بیانی خاص یک زبان، به عنوان تمثیل ارائه می

هـا، دلیـل بـر خیـالی یـا نیز از این نوع است، و تشابه صوری آن با دیگر تمثیـل قصۀ آدم
(. هرچند ممکن اسـت ادعـا شـود 14/122 و 1/515: 1135، مطهرینمادین بودن آن نیست )

؛ ولـی ایـن ادعـا مسـتلزم ه اسـتو حوا، اسـتفادۀ کنـایی یـا تمثیلـی کـرد قرآن از داستان آدم
هـای عـادی بـا زنـدگی نمادین، یا تمثیلی بودن اصل این داستان نیست. شـباهت زنـدگی انسـان

باشـد، بلکـه بـر ایـن مهـم  تواند دلیلی بر غیرواقعی بودن قصـۀ آدمو همسرش، نمی آدم
هــا و و حــوا اســت و دارای گــرایش هــای عــادی از همــان آدمانســان دلالــت دارد کــه نســل

 ها ندارند. ای دارند که دیگر انسانهای یکسانی هستند. ولی آدم و حوا در جنّت، ویژگیلغزش
آیـد؛ فاقـد ای بودن برخی از قصص قرآن، دیدگاه اقلیت به شـمار مینظریۀ تمثیلی و اسطوره

ر تفسیر دورۀ سلف، ردپایی برای این دیدگاه یافـت نشـد. ایـن دیـدگاه وار است؛ و در آثاه استپیشین
بیشتر در دوره معاصر محمد عبده و طرافداران مکتب تفسیر ادبی جدید مطرح شد. کسانی مانند 

گرایی محض، و تحلیل ادبی صرف، بدون توجـه بـه روایـات، بـدان دامـن احمد خلف الله، با نص
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قصص قرآن را باید مانند یک نمایش ادبی تحلیل کـرد کـه قابـل  (،1111زدند. از نظر خلف الله )
 (. 141تصدیق و تکذیب تاریخی نیست )

کند و آن را بر دو را مطرح می ( در تفسیر المنار، ایدۀ تمثیلی بودن قصۀ آدم1161عبده )
( نیـز تلقـی 1114(. مصـطفی خمینـی )236-232دانـد )وجه حقیقی و تمثیلی، قابل حمـل مـی

داند و آن را سازگار نمی ، در قصه معصیت و توبۀ او، با شخصی بودن آدمرا از آدمانسان 
را سراسـر  ( نیـز قصـۀ آدم1111(. محمـد شـحرور )651کنـد )بر نوع کلی انسان حمـل مـی

 (. 126داند )مجازی رمزگونه می
و در  روشن است که برداشت مفسران عهد صحابه، به دلیل آشنا بـودن آنـان بـا زبـان قـرآن،

های دیگر، معیاری علمی برای داوری دربـارۀ واقعـی یـا تمثیلـی بـودن قصـۀ اختیار داشتن قرینه
. شاهد این ادعا، مخالفت گسترده در ه استاست، و در میان آنان این فرضیه اثبات نشد آدم

برابر نظریۀ خلف الله در مصر است. زیرا این نظریه، به دلیـل تحلیـل خـاص او از قصـص قـرآن، 
شود. در نتیجـه، او بـه نـوعی علمانیـت جدیـد منجر به رخنۀ اسطوره و تمثیل فرضی در قرآن می

 متهم شد. 
رسد این نظریه، تحت تأثیر مبانی عرفانی خاص، و مکتب ادبی جدیـدی در تفسـیر به نظر می

: 1112، طیـب حسـینیرو اسـت )است، که با مناقشات جدی منتقدان در مبـانی تفسـیری روبـه
، ظاهراً برای برون رفت از مشکلات کلامـی ایـن (. نظریۀ تمثیلی بودن قصۀ آدم213-211

. ه است، ارائه شدویژه تعارض نمایی ارتکاب نهی از شجرۀ ممنوعه با عصمت آدمداستان، به
کنـد و صـورت روشن است که تمثیلی دانستن این داستان، نوع تحلیل این قصـه را متفـاوت مـی

 نماید.ت کلامی آن را بر طرف میمسئلۀ بسیاری از مشکلا
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 آدمداستان جایگاه جنّت در . 5

 دنیایی باغ. زندگی در 5-7
شود و با نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه پایـان این دوره، با نفخ روح و تعلیم اسما بر آدم شروع می

و  1سته ابیان کرد« جنّـت: باغ»پذیرد. قرآن، مکان زندگی آدم و همسرش را، در این مرحله، می
در این بـاغ، همـه چیـز بـرای رفـاه آدم و همسـر  .ه استدر روایات نیز از همین تعبیر استفاده شد

های مادی، و همراه با آرامش، برای آن دو نفـر فـراهم ایشان آماده بود؛ محیطی سرشار از نعمت
 شده بود. 

: رَغَداً »ا بود، کلمۀ های مادی که در این باغ در اختیار آدم و حو قرآن برای وجود و وفور نعمت
، بــی طوسـی ؛1/13 :1156، ابوعبیـدهبــرد )را بـه کـار مـی« رزق فـراوان، گسـترده و بـدون رنــج

هـا، در ابعـاد مختلـف جغرافیـایی ایـن بـاغ، از تعبیـر (. برای بیان توزی  گستردۀ نعمت1/151:تا
: 1612 ،طبـریکنـد )مـی اسـتفاده «: در هر زمان و مکانی از بـاغ کـه اراده کردیـدحَیْثُ شِئْتُما»
 (:6/114:تا، بیطوسی؛ 3/126

نْتَ وَزَوْجُ کوَیَا آدَمُ اسْ 
َ
ةَ فَ  کنْ أ  (11)أعراف:  لَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَاکالْجَنَّ
لْنَا یَا آدَمُ اسْ 

ُ
نْتَ وَزَوْجُ کوَق

َ
ةَ وَ  کنْ أ  (.15)بقره:  لَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَاکالْجَنَّ

رغد: وفـور و »، «أکل: خوردن یا بهره وری»، «اُسکُن: مسکن گزین»فاهیمی چون کاربرد م
هایی هستند که بر وجود ایـن بـاغ در یـک شـرایط نشانه« حیثیت: قید زمانی و مکانی»و « کثرت

شـود کـه چنین تداعی می« زوجک: همسر آدم»مادی و زمینی دلالت دارند. همچنین از یادکرد 
؛ بدین معنا که نیاز به تلاش برای تولید یـا ه استشویی در این باغ فراهم بوداسباب رفاه زندگی زنا

کـه در ایـن دوره او را  ه استو این لطف خداوند در حق آدم بود ه استتأمین مواد و رفاه لازم نبود
 مشمول رحمت قرار داد.

ةِ فَتَشْقَیکفَلَا یُخْرِجَنَّ قرآن در آیات:   تَعْرَی کإِنَّ لَ * مَا مِنَ الْجَنَّ
َ

 تَجُوعَ فِیهَا وَلا
َّ

لا
َ
نَّ * أ

َ
  کوَأ

َ
لا

 تَضْحَی
َ

 فِیهَا وَلا
ُ
( ضمن اینکه امتیازات رفاهی این باغ را با محیط خـارج 111-111)طه:  تَظْمَأ

                                                           

نتَ وَزَوْ  ٱسْکُنْ وَیَــادَمُ . » 1
َ
ةَ جُكَ أ ــلِمِینَ  ٱلْجَنَّ جَرَلَ فَتَکُونَا مِنَ ٱلظَّ « فَکُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـذِهِ ٱلشَّ

كَ وَ لِزَوْجِكَ » . ؛ 21ـ  11الأعراف:  کُمَافَقُلْنَا یَــادَمُ إِنَّ هَـذَا عَدُوٌّ لَّ ةِ  فَلَا یُخْرِجَنَّ لاَّ فَتَشْقَی * إِنَّ لَ  مِنَ ٱلْجَنَّ
َ
كَ أ

كَ لَا تَظْمَؤُاْ فِیهَا وَ لَا تَضْحَی  نَّ
َ
 .121ـ  115طه: « تَجُوعَ فِیهَا وَ لَا تَعْرَی * وَ أ
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دهد که آدم، در صورت خروج از ایـن بـاغ، دچـار مشـقت کند، چنین هشدار میاز آن مقایسه می
ق منط. ری مانند: تهیۀ غذا، پوشاک، اسباب سرمایش و گرمایشتهیۀ امور معاش خواهد شد. امو

 » ،«تَعْـرَی لاَ »، «لا تَجُـوعَ »، در چهار ترکیـب ، با ساختار نفیاین آیات
ُ
 تَظْمَـأ

َ
 ،«تَضْـحَی لاَ »و « لا

زیـرا وجـود ایـن  .ه اسـتبـود بـرای زنـدگی ی نسـبیواجد رفـاه ،دلالت صری  دارد که باغ مذکور
ایـن  ،مفهوم مخالف آن این است کـه فضـای بیـرون از بـاغ. ه استکردنفی در باغ  ها رادشواری
هـا هـا و چـالشایـن دشـواری نداشـتنوصف بـاغ بـه  وگرنه ه استها را داشتها و چالشدشواری

 معنا خواهد بود.بی
ه دهد که خداوند حکیم، آدم و حوای تازه آفریده را مرهون لطف خویش قرار دادنشان می این

ــت ــی اس ــت. ول ــاغ آزاد گذاش ــتن از ب ــرون رف ــدن و بی ــر را در مان ــان آن دو نف ــتهمچن ــه  ه اس و ب
ـجَرَلَ فَتَ . آیۀ ه استهای خروج از باغ هشدار داددشواری  تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

َ
ـالِمِینَ کوَلا  ونَـا مِـنَ الظَّ

کنـد. بـه یر میتعب« ظلم»(، به تنها دلیل ممکن برای خروج از آن اشاره دارد و از آن به 15)بقره: 
مَا مِنَ کفَلَا یُخْرِجَنَّ ، که در آیات رسد مراد از ظلم، آثار وضعی و تکوینی خروج از باغ استنظر می

ةِ فَتَشْقَی  تَعْرَی کإِنَّ لَ * الْجَنَّ
َ

 تَجُوعَ فِیهَا وَلا
َّ

لا
َ
نَّ * أ

َ
 تَضْحَی کوَأ

َ
 فِیهَا وَلا

ُ
 تَظْمَأ

َ
از ایـن  مقصـود لا

  در آیۀ کهچنان ؛ه استآدم و حوا تبیین شد نسبت به خود ،ظلم
َ

الا
َ
نَـا ق نْفُسَـنَا ظَلَمْنَـا رَبَّ

َ
 لَـمْ  وَإِنْ  أ

ه بـدان تصـری  شـد ( از زبـان خـود آدم21)اعراف:  الْخَاسِرِینَ  مِنَ  لَنَکونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ 
 نویسد:. علامه طباطبایی در این باره میاست

ونهما ظـالمین کیستشعر من المقام أنّ صیرورتهما ظالمین،  ولیس من البعید أن
الجنّة: فإنّه سبحانه بدّل الظلم فـي سـورل طـه بقولـه:  کلأنفسهما في اختیار تر 

 تَعْــرَی کإِنَّ لَــ
َ

 تَجُــوعَ فِیهَــا وَلا
َّ

لا
َ
ــ* أ نَّ

َ
 تَضْــحَی کوَأ

َ
 فِیهَــا وَلا

ُ
 تَظْمَــأ

َ
 فــافهم لا

 (.1/112: تا، بیطباطبایی)
کـه است دربارۀ این دیدگاه گفته شود ظلم بر خود نیز نوعی ظلم بـر خـدا اسـت؛ چنان ممکن

تـوان گفـت: ایـن ملازمـه در بایـد و نبایـدهای تشـریعی و عکس آن نیز صادق است در پاسخ می
ای در امور تکوینی برقرار نیسـت و تعمـیم اثـر اخلاقی محتمل یا صادق است؛ ولی چنین ملازمه
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آثار ظلم تشریعی را نیز به  و حتی قرآندلیل است ن نسبت به خود، به خداوند بیظلم تکوینی انسا
  2.ه استخود انسان ارجاع داد

دیدگاه تفسیری دوم، ظاهر آیات نافرمـانی و ظلـم آدم را در ایـن داسـتان، بـه تخلـف از نهـی 
چون حمل بر  هاییاند؛ که پاسخو آن را در تعارض با عصمت او دانسته ه استتحریمی نسبت داد

هـا بـرای توجیـه آن ارائـه ترک اولی، خطای در اجتهاد، دارتکلیف نبودن باغ، نسیان، و مشابه آن
: 1611 ،؛ طباطبــایی642-1/651: 1622 ،فخــر رازی ؛1/211بــی تــا:  ،طوســی) ه اســتشــد

 (. 1/133: 1116 ،مکارم شیرازی ؛1/115-165
 ۀو با نزدیکی بـه شـجر  ی استموقت ما، ادر این باغ معلوم نیست شمدت حضور آدم و همسر 

یابد؛ گویی اقدام آنان در نزدیک شدن به شجره ممنوعـه اثـر پایان می آنانمهلت حضور  ،ممنوعه
آید با وجـود ایـن همـه نعمـت و . به نظر میکنند و لازم بوده دیگر آنجا را ترک ه استوضعی داشت

. در برخـی از ه اسـتط به خوردن )أکـل( نبـودفقط امری مرتب ،باغ ازخروج آدم  دلیل ،رفاه در باغ
. هرچند ظاهر آیات به خوردن از شـجره ه استحرص و زیاده طلبی آدم بیان شد دلیل آن ،روایات

بلکـه بـه هـر نـوع تصـرف و  ؛الزاماً به معنای خوردن نیست «أکل» ۀاما ماد ،دتصری  دار ممنوعه 
است. فزونی وارد نمودن خوردنی به معده شود، که یکی از مصادیق مشهور آن، اطلاق می انتفاع

همواره به معنـای « أکل»که کاربرد مادۀ  ه استاستعمال در این معنا سبب این تصور نادرست شد
در این معنا نادرست « أکل»خوردن است. این در حالی است که برابر بسیاری از آیات قرآن، حصر 

 (. 5/614: 1114است )ر.ک: خمینی، 
بـر پایـۀ روایـات سـت و ا ناظر به بُعد انسانی و شخصیت حقیقی او ،ت آدماین دوره از حیا

 مانند:  . روایاتیه استبه طور قط  در این مرحله پیامبر نبود، اهل بیت
                                                           

نْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ : »  1. بقره / 2
َ
 أ

َّ
ذِینَ آَمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلا هَ وَالَّ وَمَا ظَلَمُونَا : »  51؛ بقره / « یُخَادِعُونَ اللَّ

نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 
َ
نْیَا کَمَثَلِ رِیٍ  فِیهَا صِرٌّ : » 111؛ آل عمران/ « وَلَکِنْ کَانُوا أ مَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَیَالِ الدُّ

نْفُسَهُمْ یَ 
َ
هُ وَلَکِنْ أ هْلَکَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّ

َ
نْفُسَهُمْ فَأ

َ
وْمٍ ظَلَمُوا أ

َ
صَابَتْ حَرْثَ ق

َ
: »  115؛ آل عمران / « ظْلِمُونَ أ

هَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ  نْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّ
َ
وْ ظَلَمُوا أ

َ
ذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أ اهُمُ : »  11؛ نساء /«وَالَّ ذِینَ تَوَفَّ إِنَّ الَّ

الُوا کُ 
َ
الُوا فِیمَ کُنْتُمْ ق

َ
نْفُسِهِمْ ق

َ
رْضِ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِي أ

َ
ا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْأ وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ : »  24؛ انعام / « نَّ

نْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ )
َ
 أ

َّ
وْنَ عَنْهُ وَإِنْ یُهْلِکُونَ إِلا

َ
 («. 24وَیَنْأ
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ضا الِإمامِ  بلَ  شاهَدا وحَوّاءُ  آدَمُ  نکیَ  ولَم: ...الرِّ
َ
ـلــهُمَا، اذِبـاً ک بِاللـهِ  یَحلِفُ  مَن کذلِ  ق  فَدَلَّ

  ،بِغُرُورٍ 
َ
بلَ  آدَمَ  مِن کذلِ  انَ کو . بِاللهِ  بِیَمینِهِ  ةً ثِق مِنها لاکفَأ

َ
بُـوَّ  ق  بیـرٍ ک بِـذَنبٍ  کذلِـ نکـیَ  ولَـم، لِ النُّ

ما، النّارِ  دُخولَ  بِهِ  استَحَقَّ  غائِرِ  مِنَ  انَ ک وإنَّ تي ةِ المَوهوبَ  الصَّ نبِیاءِ  عَلی تَجوزُ  الَّ
َ
بلَ  الأ

َ
 الـوَحيِ  نُزولِ  ق

 (.1/115: 1131)صدوق،  ....عَلَیهِم
و در نتیجه قول به وجوب عصمت بر  ،گونه تلقی پیامبریو هر  ه استزیرا نیازی به این امر نبود

 .زندگی او نادرست استدر این مرحله از  ،آدم

 خارج از جنّت زندگی در .5-5
 شـود، و بـا مـرگش پایـان، از لحظۀ خروج او از باغ، و هبوب او آغاز میاین دوره از زندگی آدم

است، کـه بخـش مهمـی از آن را پذیرد. به طور تقریبی، این دوره هزار سال به طول انجامیده می
نامیــد. ایــن دوره شــامل مقــاطعی چــون هبــوب تــا انابــه و توبــه،  تــوان دورۀ پیــامبری آدممــی

بـر برایابد. پایان می برگزیدگی به پیامبری، ارشاد و تبلیغ، و تعیین وارث است، که با رحلت آدم
تـا: )عیاشـی، بـی مکه -1: ه استدر این مرحله بیان شد دو منطقه برای زندگی آدم ،روایات

 کهکید دارند تأ . روایات مکه (1/211تا : )صدوق، بی کوفه -2(؛ 6/115: 1145؛ کلینی، 1/14
مشـغول بـوده )راونـدی، عبـادت  و به ه استحضور داشت در کنار کعبه ،از ابتدای هبوب در زمین

 ،در کوفه دائمی نبوده اوتوان گفت حضور رو می از این (.11/244: 1131؛ مجلسی، 45: 1114
 . ه استیا به شکل فصلی یا موقت در آنجا نیز حضور داشت

 دستور خداوند، به و ه استبود معلوم شبرای کعبه مکان ،زمین روی بر آدم هبوب روز همان از
 از. کنـد بنـا شـد، تعیـین او بـر وحـی طریـق از کـه ،خـاص سنگی روی بر را کعبه یافت موریتام

گـاهی ،دوره این در آن بنای نخستین شکل و چون و چند و معماری . نـداریم اختیـار در دقیقـی آ
ه بـود آدم حضـرت دسـت بـه ،آن آغـازین بنای و ،زمین روی بر کعبه موقعیت تعیین شک، بدون
. ه اسـتبـود عبـادت بـرای مقـدس نمکـا این موقعیت تکریم نیز اقدام این حکمت قطعاً  و است
 تبـدیل. ه اسـتبـود کعبه نزدیک او ۀخانواد و آدم زیست ۀمنطق نخستین زد حدس توانمی حتی
 آیدمی نظر به و ه استداشت تدریجی فرایندی ،آن معنوی مناسک ۀتوسع و مسجدالحرام به کعبه

ه بود شده شناخته انیمک ،روزگار آن مردمان برای و ه استشد تثبیت ابراهیم حضرت ۀدور  در
 .است
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 نگره ها در تفسیر جنّت آدم. 9

موقعیـت مکـان جنّــت آدم  ؛ زیـراه اسـتقرآن به تعیین دقیق مختصـات جغرافیـایی آن ندرداختـ
که در تعیین موقعیت  ه استو همین سبب شد ه استشاید پاسخ آن بدیهی بودیا اهمیتی نداشته 

 چنـد احتمـال توان درها را میکه مجموع آن ،پدید آید فراوانیهای دیدگاه ،جغرافیایی جنّـت آدم
 ارائه کرد:

 آدم جنّت دنیایی بودن-. زمینی9-7
. در روایـات ه اسـتدر همین دنیا و بر روی کره زمین بـود مکان جنّت آدم ،این دیدگاه ۀبر پای

ـ عَن الصّادِقُ  سُئِلَ : »ه استامامیه بر این دیدگاه تأکید شد نیا جِنـانِ  مِـن أ، آدَمَ  ةِ جَنَّ  الـدُّ
نیا جِنانِ  مِن انَتک: فَقالَ  ؟لِ الآخِرَ  جِنانِ  مِن أم انَتک ـمسُ  فیهَـا تَطلُـُ   الدُّ )قمـی، ...« وَالقَمَـرُ  الشَّ

1141 :1/61.) 
 ارزیابی. 9-7-7

وگرنه تداوم اصـل و  ؛تناسب داشته باشد اوبا شرایط فیزیکی  بایدموقعیت زیست هر موجودی  -
آن را تأییـد و علم  ،عقل، وجدان ت کهای اساین قاعده ممتن  است. ،موجود آن تداوم زیست

بـه صـورت  ،که انسان در سایر کـرات آسـمانی ه استامروزه به تجربه و علم ثابت شدکند. می
زیرا شرایط کرات با فیزیک انسان متناسب نیست. با توجه به این  ؛امکان زیست ندارد ،طبیعی
از خاک زمین بود، امکان زندگی آن دو  ،خلقت جسم آدم و حوا ۀر اولیکه عناصاز آنجا  ،قاعده

مکان جنّت  ،رو از این ؛نیست ممکن ،به طور عادی ،نفر در غیر از این محیط زمینی و دنیایی
 .ه استزمین بود ۀدر کر  ،به طور قط  ،آدم و حوا

)قمـی،  ه اسـتتاکیـد شـد بـودن جنّــت آدم ییبر مـادی و دنیـا اهل بیت در روایات -
که همان ارشاد به لزوم مادی و زمینـی بـودن ایـن  (،1/261: 1145؛ کلینی، 1/61: 1141

 اقوال مخـالف بـا ایـن تقریـر ،رو ؛ از ایناستباغ و تناسب آن با شرایط وجود مادی آدم و حوا 
مرحوم سید محمد  .کنندکه مکان این باغ را خارج از این جهان مادی بیان می ،نادرست است

 نویسد:می ( با توجه به این روایات1611) باقر حکیم
 لا یوجـد إذ ،(الخلد) جنة ولیست أرضیة جنة ونکت أن نکیم الجنة هذه أن علی
 دور تحمـل بدایـة یعنـي منهـا واخراجـه هبوطـه انکـو  ،الخلد جنة أنها علی دلیل
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 ن علـیاک البدایة منذ فهو ،واستمرارها الحیال أجل من والجهد والتعب المسؤولیة
 جمیـ  أسـباب لـه تهیـأت وقد ،فیه عناء ولا تعب لا منها انکم في نکول الأرض
 عـن الحیـال تختلـف جدیـدل حیال بدأت المعصیة وبعد ،والاستقرار والراحة العیش
 . (612) أیضا الأرض علی انتک وان ومواصفاتها خصوصیاتها في السابقة

 آدم فرا دنیایی بودن جنّت. 9-5
شکل جنّت خلد )بهشت موعود قرآنی( و جنّت آسمانی )مکانی میـان آسـمان و به دو  این فرضیه

 زمین( قابل طرح است.
 ارزیابی. 9-5-7

نظر به ویژگی زمینی بودن عناصـر  تعارض با قاعده تناسب محیط زیست با ویژگی موجود زنده: -
در محیطی  نفرآن دو احتمال زندگی  ،که از خاک و آب همین زمین پدید آمدند ،جسم آدم و حوا

 آن دو نفـرزیـرا جسـم  ؛مردود است ،مادی متفاوت با شرایط زندگی زمینی زمینی و با شرایطفرا
یـا دنیـایی غیـر از  آن دو نفر در محـیطمتناسب با همین زمین بوده و اساساً امکان حیات برای 

آن ایی بودن باغ دنیفرازمینی یا فراگونه دلالتی به . آیات و روایات نیز فاقد هر نیست ممکنزمین 
 .است دو نفر

ل و مفاد آن برخلاف تحلی استنبود مستند روایی معتبر: این دیدگاه فاقد مستندات روایی معتبر  -
 . عقلی یاد شده در احتمال نخست است

اسـتناد بـه ، آید تنها دلیل این فرضـیهآدم: به نظر می ۀضعف استدلال به معنای اهباب در قص -
که بعد از تخلف آدم و حوا دستور خروج و هبوب از ایـن  ،در این داستان باشدکاربرد فعل اهباب 

الَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًـا بَعْضُـکمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ باغ برای آن دو نفر صادر شد: 
َ
ممکـن اسـت  .ق

ه دنیـایی بـودن موقعیـت ایـن بـاغ بـودیا فرا این هبوب، فرازمینی ۀچنین استدلال شود که لازم
هبوب معنادار نخواهد بود. قرآن فرایند بیرون شـدن آدم وحـوا از  ،زیرا در غیر این صورت ؛است
 کند:خروج و هبوب معرفی می ۀدر دو مرحل ،باغ را

ةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  نَ ٱلْجَنَّ بَوَیْکم مِّ
َ
خْرَجَ أ

َ
یْطَـنُ کمَا أ کمُ ٱلشَّ یابَنِیءَادَمَ لَا یَفْتِنَنَّ

یَــطِینَ لِیُرِیَ  ـا جَعَلْنَـا ٱلشَّ بِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَـرَوْنَهُمْ إِنَّ
َ
هُ یَرَلـکمْ هُوَ وَق هُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّ

ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ  وْلِیَاءَ لِلَّ
َ
 .(21-11عراف: ا) أ
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و سدس بـدون  ه استتصری  دارد که ابتدا خروج فیزیکی از محیط باغ صورت پذیرفت این آیه
رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَـاع   صادر شد:گ فرمان هبوب درن

ْ
الَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُکمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکمْ فِی ٱلأ

َ
ق

)حسینی  است «هبوب مکانی»و  «هبوب رتبی»هبوب مذکور قابل حمل به دو مفهوم   .إِلَی حِینٍ 
لـت آدم و حـوا. هبـوب از دست دادن موقعیت و منز . هبوب رتبی یعنی(2/141: 1626شیرازی، 

ظاهر  و است، جایی آن از باغ به زمین عادیهبه معنای تغییر موقعیت جغرافیایی و جابنیز مکانی 
رْضِ مُسْتَقَرّ �مْ فِی کوَلَ  ۀجمل

ْ
 .بدان اشاره دارد که پس از این باید در زمین عادی زندگی کنیـد لأ

 ۀرو هبوب در این آیه همانند کاربرد آن در آیـ از این کند.را تأیید میسیاق داستان نیز این احتمال 
لْتُمْ  مَا مْ کلَ  فَإِنَّ  مِصْرًا اهْبِطُوا

َ
دنیـایی یا فرا ( است و مستلزم تصور مکانی فرازمینی41:)بقره سَأ

 ذهنی است. عنیست و چنین معنایی صرف انتزا
 لا منهـا اهبطـوا قولـه إن وقـال: »ه اسـتاین قول را چنین گزارش کـرد (1112) طبرسی

(. ایـن احتمـال نیـز مطـرح 1/143)« مصـرا اهبطـوا قوله مثل لأنه، السماء في ونهاکیقتضي 
در جایی  آید که مکان باغ آدم و حوادر این آیات چنین به ذهن می ،است که از کاربرد فعل هبوب

ا هبـوب زیـر  ؛(151-155 :2221)جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة،  ه استمرتف  از زمین بود
 ه استدر لغت مقابل صعود به معنای از بالا به پایین سرازیر شدن و جا گرفتن در مکان به کار رفت

 (.151: تا؛ طریحی، بی1/211تا: ؛ ابن شهرآشوب، بی1/141تا : )طوسی، بی

بهشت خلد بودن جنّـت آدم مـردود اعـلام  ۀفرضی ،: در روایاتاهل بیتتعارض با روایات  -
 مِـن انَـتک ولَـو» آن ممنـوع اسـت: بـهیرا سکونت در آن ابدی است و ورود ابلیس ز  ؛ه استشد

هـای (. نشـانه1/61: 1141)قمـی، « إبلـیسُ  یَـدخُلها ولَـم آدَمُ  أبَـداً  مِنها اُخرِجَ  ما لِ الآخِرَ  جِنانِ 
ودن راه هرگونه انتزاع ذهنی و احتمالی را در تعیین اخروی یا غیر دنیایی ب ،مذکور در این روایات

ای بـه عنـوان قرینـه ،ویژه اینکه به طلوع و غروب خورشـید در جنّــت آدمهب .بنددجنّت آدم می
نیا جِنانِ  مِن انَتک: »ه استصارفه در این روایات تصری  شد ـمسُ  فیهَـا تَطلُـُ   الـدُّ « وَالقَمَـرُ  الشَّ

 (. 1/61: 1141)قمی، 

مکـان  بـودنی بـر آسـمانی یـا بهشـتی محتوایز مفسران شش ایراد مناقشات تفسیری: برخی ا -
ایـن ایـرادات  تـرینمهـم. اسـتکه هر یک در تعارض با قرآن یا عقـل  ،اندجنّت آدم وارد دانسته

اینکه وقتی بـر آدم سـجده  به دلیل ؛امتناع ورود یا نزدیک شدن ابلیس به جنّـت -1عبارتند از: 
بــر خــلاف  ؛هــای بهشــتیم نعمــتناپــذیری و دوافنا -2کــرد؛ لعــن و طــرد  نکــرد، خداونــد او را
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ابلـیس در فریـب آدم و  نادرستی ادعاهای -1؛ زایل شد اوهای جنّت آدم که بعد از خروج نعمت
در  خداونـدبـا حکمـت  نداشـتن تناسـب -6؛ ممنوعه ۀاز جلمه خلود در اثر خوردن از شجر  ؛حوا

بـه او نعمت انتقال ه با اینک -5شوند؛  بهشت واردبدون تکلیف اینکه اعطای ثواب بدون عمل و 
 (.43-41: 1133)ابومسلم اصفهانی،  ه است، نعمتی بزرگ بوده، در قرآن ذکر نشدبهشت

 نتیجه گیری
 ایـن دیـدگاه ،دنیـایی بـودن جنّـت آدم وارد اسـتۀ فراکه بر فرضی ایرادهاییها و با توجه به آسیب

در مقابـل، شایسـته اسـت بـه  تواند در تفسیر جنّت در قصه آدم، نظریۀ معیـار و معتبـر باشـد.نمی
معتبر برای تفسـیر جنّـت در قصـۀ آدم  ایزمینی بودن جنّت آدم، به عنوان نظریه-دیدگاه دنیایی

سـو اسـت، و در توجه شود؛ زیرا با اصول عقلی و علمی سازگار اسـت، بـا ظـواهر آیـات قـرآن هـم
ای تـاریخی تان واقعـه. بر پایۀ این نظریـه، ایـن داسـه استبر آن تأکید شد احادیث اهل بیت

و هر نوع تحلیل نمادین از اصل قصـه و جنّـت نادرسـت  ه استاست که در این کره زمین رخ داد
 است.
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